
راه رسیدن به »حال خوب«
مصطفی ملکیان برای تبیین فلســـفی میانسالی، 
ابتدا یک پرســـش به ظاهر ســـاده را طرح کرد: اگر 
کســـی بگوید »من فقط لذت می‌خواهم«، چگونه 
می‌تـــوان او را بـــه لـــذت رســـاند؟ وقتی فـــرد هیچ 
موضوع یـــا فعالیت مشـــخصی را نخواهـــد و فقط 
خـــودِ »لذت« را طلـــب کند، چطور می‌تـــوان برای 
او لذتـــی را متصور شـــد؟ در این وضعیـــت، توصیه 
بـــه کتاب‌خواندن، ســـفرکردن، ورزش‌کردن یا هر 
فعالیت دیگـــری نیز بی‌معناســـت؛ زیرا مخاطب، 
هیچ‌یـــک از اینهـــا را به خودی خـــود نمی‌خواهد و 

فقط نتیجه نهایـــی، یعنی لـــذت را می‌طلبد.

اما بـــه محض آنکه فـــرد بگویـــد »کتاب‌خواندن را 
دوســـت دارم« وقتـــی امکان تحقق خواســـته‌اش 
فراهـــم می‌شـــود در ضمـــن ایـــن فعالیـــت، لذت 
می‌بـــرد. از نظـــر ملکیـــان، ایـــن وضعیـــت همان 
چیزی اســـت که جان استوارت میل از آن با عنوان 
»متناقض‌نمای لذت یا خوشـــبختی« یاد می‌کند: 
»برای رســـیدن به لذت، باید چیـــزی غیر از لذت را 
بخواهیم«. لذت، موضوع مســـتقیم اراده نیست؛ 
بلکه محصول و پیامد رســـیدن به چیزی است که 

آن را دوســـت داریم.
در ایـــن تلقـــی، یکـــی از دشـــواری‌های زندگـــی، 
تبدیل‌شـــدن »حـــال خوب« بـــه موضـــوع دائمی 

اشـــتغال ذهنی اســـت؛ پرســـش مکـــررِ »چه کنم 
حالم بهتر شـــود؟« ظاهراً در پی خوشبختی است، 
اما ممکن است انســـان را از همان مسیرهایی دور 
کند که خوشـــی و رضایت از دل آنها پدید می‌آیند. 
یعنـــی فرد بـــه جای آنکـــه درگیر چیـــزی در جهان 
شـــود، دائماً متوجه خـــود و وضعیـــت روانی خود 
باقی می‌ماند. در نتیجه، لذت به هدفی مســـتقیم 
تبدیـــل می‌شـــود؛ در حالـــی کـــه، بر اســـاس این 
صورت‌بنـــدی، لذت بیشـــتر از آنکه هدف باشـــد، 
ثمـــره پرداختن به امری دوست‌داشـــتنی اســـت.

 
برای لذت، باید از »خود« فراتر رفت

ملکیـــان در ادامـــه بحثش بـــه نکتـــه‌ای بنیادی‌تر 
اشـــاره کـــرد: »انســـان بـــرای آنکـــه بتوانـــد زندگی 
رضایت‌بخشـــی داشـــته باشـــد، نیازمند دل‌بستن 
بـــه چیزی غیـــر از خود اســـت. اشـــتغال دائمی به 
خویـــش، در نهایت می‌تواند امـــکان تجربه همان 
رضایتـــی را کـــه فـــرد در جســـت‌وجوی آن اســـت، 
کاهـــش دهـــد. در مقابـــل، علاقه‌مندشـــدن بـــه 
جهان، بـــه دیگر موجودات یا به خـــودِ فعالیت‌ها، 
می‌توانـــد راهـــی بـــرای بازگشـــت لذت بـــه زندگی 
باشد.« این استاد فلســـفه، برای این دلبستگی دو 
صورت اصلی برشـــمرد؛ نخســـت، »دوست‌داشتن 
دیگـــر موجـــودات«؛ هنگامی که انســـان دیگری را 
دوســـت مـــی‌دارد، شـــادی و آســـودگی او می‌تواند 
بخشـــی از شـــادی خـــود فرد شـــود. انســـان برای 
آســـودگی دیگـــری کاری انجـــام می‌دهـــد و همین 
عمـــل بـــرای خـــودش نیـــز لذت‌آفرین می‌شـــود. 

میانســـالی بـــرای بســـیاری از مـــا تنهـــا یـــک مقطع 
ســـنی در امتداد جوانی و پیش از ســـالمندی است، 
امـــا از منظـــری فلســـفی، ایـــن دوره مرحلـــه‌ای از 
»بازاندیشـــی در شیوه زیســـتن« اســـت؛ دوره‌ای که 
در آن پرســـش‌هایی درباره کیفیت زندگی، نســـبت 
انســـان با لذت، معنـــا، دیگـــران و ارزش‌های زندگی 
ح می‌شـــود. مصطفی  بـــا صراحـــت بیشـــتری مطـــر
ملکیان، اســـتاد فلســـفه اخلاق، در نشست نقد و بررســـی کتاب »راهنمایی فلســـفی برای میانسالی« 
اثر  »کیه‌ران ســـتیا«، با نگاهی فلســـفی بر پرســـش‌های میانسالی متمرکز شـــد؛ اینکه چگونه می‌توان 
در میانســـالی، به جـــای صرفاً ادامه‌دادن زندگی، کیفیت زیســـتن را ارتقا داد؟ او معتقد اســـت کیفیت 
زندگـــی فقـــط با دســـتاوردها و موفقیت‌هایمـــان تعیین نمی‌شـــود، بلکه بـــه این نیز بســـتگی دارد که 
چـــه چیزی را دوســـت می‌داریم و برای چـــه چیزی زندگی می‌کنیـــم. او تصریح می‌کنـــد که فهمیدن، 
دوست‌داشـــتن، آفرینـــش هنـــری و مهربانی، فعالیت‌هایی نیســـتند که اعتبارشـــان بـــا پایان جوانی 
تمام شـــود؛ اینهـــا می‌توانند در میانســـالی نیز به فـــرد امکان دهند کـــه از صرف »ادامه حیـــات« فراتر 

رود و بـــه تجربه‌ای غنی‌تر از زیســـتن برســـد.
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»تأملی فلسفی بر میانسالی« به روایت مصطفی ملکیان، استاد فلسفه اخلاق

عناصر سازنده یک »زندگی خوب«

خوشبختی 
چیزی نیست 

که بتوان آن را 
مستقیماً شکار 

کرد؛ انسان 
باید چیزی را 

دوست داشته 
باشد، به چیزی 

دل ببندد، در 
کاری درگیر 

شود، حقیقتی 
را بفهمد، 

زیبایی‌ای را 
تجربه کند یا 

خیر و آسایش 
دیگری را 

 بخواهد تا 
از دل این 

 مناسبات، 
لذت زندگی 

خوب برای او 
پدیدار شود

ملکیان بـــرای »خوب زندگی کردن« بـــه صراحت تأکید می‌کند کـــه باید »کانون 
توجـــه« را تغییـــر داد و از خـــود »لـــذت« به اموری که ارزشـــمند تلقی می‌شـــوند، 
متمرکز شـــد. بنابراین در این چارچوب، خوشـــبختی دیگر چیزی تلقی نمی‌شود 
که بتوان آن را مســـتقیماً شـــکار کرد؛ انســـان باید چیزی را دوست داشته باشد، 
بـــه چیـــزی دل ببنـــدد، در کاری درگیر شـــود، حقیقتـــی را بفهمـــد، زیبایی‌ای را 
تجربـــه کنـــد یا خیر و آســـایش دیگـــری را بخواهد تـــا از دل این مناســـبات لذت 
زندگـــی خوب بـــرای او پدیدار شـــود. از ایـــن منظر، میانســـالی دیگـــر دوره افول 
تعبیر نمی‌شـــود بلکه می‌تواند مرحلـــه‌ای برای بازنگری در اولویت‌هـــا و بازآرایی 
نســـبت انســـان با زندگی باشـــد. هنگامی که برخی اهداف جوانـــی دیگر همان 
نیروی ســـابق را ندارند، امـــکان آن نیز پدید می‌آید که انســـان ارزش‌های دیگری 
را جدی‌تـــر بگیـــرد؛ ارزش‌هایی کـــه لزوماً بـــه طول عمـــر، بهره‌وری یا انباشـــت 

دســـتاورد وابسته نیستند.

ـــرش بـ

زندگی باکیفیت؛ بدون انباشت دستاوردها

ایـــن رابطه عاطفی در چارچوب انســـان‌ها متوقف 
نمی‌مانـــد و می‌تواند به حیوانـــات، گیاهان و دیگر 
موجـــودات نیز گســـترش پیدا کند. صـــورت دوم، 
دوست‌داشـــتن انجـــام کار اســـت. در اینجا ارزش 
فعالیت صرفاً به نتیجه نهایی آن وابســـته نیست؛ 
بلکه فرآینـــد انجام‌دادنش برای فـــرد لذت‌بخش 
اســـت. کســـی کـــه از خـــود خوانـــدن، نوشـــتن، 
پژوهـــش کـــردن، آفرینش هنـــری یا هـــر فعالیت 
دیگری لـــذت می‌بـــرد، لازم نیســـت رضایت خود 
را تا لحظه دســـتیابی به نتیجه بـــه تعویق بیندازد. 
لذت در همان مســـیر تجربه می‌شـــود، نه فقط در 

نقطـــه پایانی آن.
از ایـــن منظر، یکی از امتیازهای مهم چنین نگاهی 
برای میانســـالی آن اســـت کـــه زندگـــی را از منطقِ 
»صبر کـــن تا بـــه نتیجه برســـی« خـــارج می‌کند. 
اگـــر ارزش یک فعالیت فقـــط در حاصل نهایی آن 
باشـــد، بخش بزرگی از زندگی بـــه انتظار می‌گذرد؛ 
امـــا اگر خـــودِ فرایند ارزشـــمند و دوست‌داشـــتنی 
باشـــد، زمان زندگـــی نیز از ارزش تهی نمی‌شـــود.

 
زندگی فقط تأمین نیازهای مادی نیست

محـــور دیگـــر ســـخنان ملکیـــان، تمایـــز میـــان 
ضرورت‌هـــای ادامه حیات و ارزش‌هایی اســـت که 
به زندگی کیفیت می‌بخشـــند: »خوراک، پوشاک، 
مســـکن، خواب و اســـتراحت، بـــرای ادامه زندگی 
ضروری‌انـــد، امـــا تأمیـــن ایـــن نیازهـــا بـــه تنهایی 
بـــه معنـــای غنی‌شـــدن زندگـــی نیســـت. زندگی 
انســـانی، علاوه بر برخـــورداری از امکانـــات مادی، 
از ارزش‌هایـــی بهـــره می‌بـــرد که وجه کیفـــی آن را 
شـــکل می‌دهنـــد.« او در ایـــن چارچـــوب، از چهار 
دســـته ارزش ســـخن گفـــت: ارزش‌هـــای فکری، 
زیبایی‌شـــناختی، اخلاقـــی و روحانـــی و معنـــوی. 

»ارزش‌های فکری« به لـــذت فهمیدن مربوط‌اند: 
اینکه انسان مســـأله‌ای را دریابد، پرسشی را دنبال 
کند، مســـأله‌ای را حل کند یا به پاســـخی برای یک 
پرســـش برســـد. در اینجا خود »فهم« واجد ارزش 
اســـت و صرفـــاً ابـــزاری برای رســـیدن بـــه منفعتی 

بیرونی نیســـت.
»ارزش‌های زیبایی‌شـــناختی« حوزه دیگری است 
کـــه می‌تواند زندگی را غنی کنـــد؛ انس با طبیعت، 
ادبیـــات و هنـــر الزامـــاً عمـــر انســـان را طولانی‌تـــر 
نمی‌کنـــد، اما می‌تواند کیفیت زیســـتن را دگرگون 
ســـازد. این ارزش‌ها یـــادآور این نکته‌انـــد که همه 
چیـــز را نمی‌تـــوان با معیـــار ســـودمندی و افزایش 

طول عمر ســـنجید.
»ارزش‌هـــای اخلاقـــی« نیـــز در ایـــن صورت‌بندی 
جایگاهـــی مســـتقل دارنـــد؛ تواضـــع، صداقـــت، 
شـــفقت و عشـــق، صرفـــاً قواعـــدی بـــرای تنظیم 
روابـــط اجتماعـــی نیســـتند، بلکـــه می‌تواننـــد بر 
کیفیت تجربـــه انســـان از زندگی اثـــر بگذارند. در 
این نـــگاه، اخلاق از قلمـــرو »بایـــد و نباید« صرف 
فراتـــر می‌رود و بـــه یکی از عناصر ســـازنده »زندگی 

خـــوب« تبدیل می‌شـــود.
دســـته چهـــارم، »ارزش‌هـــای روحانـــی و معنوی« 
اســـت؛ ارزش‌هایـــی ماننـــد احســـاس یگانگی با 
موجودات، احســـاس تعلق به موجـــودی ماورایی 
و تجربـــه پیوند میـــان خیر و زیان خـــود و دیگران. 
ملکیـــان در عیـــن طـــرح ایـــن دســـته، تصریـــح 
می‌کنـــد کـــه پذیـــرش چنیـــن ارزش‌هایـــی مورد 
اجماع نیســـت. بنابراین، آن را نمی‌توان همچون 
دیگـــر ارزش‌ها امری بدیهی و مشـــترک میان همه 
انســـان‌ها تلقـــی کـــرد؛ با ایـــن حـــال، در منظومه 
بحـــث مطرح‌شـــده، این بعد نیـــز می‌توانـــد برای 

برخی افـــراد بخشـــی از زندگی معنادار باشـــد.

شرایط دشوار کشـــور، دانشگاه را با مســـئولیتی فراتر 
از مأموریت‌های معمول آموزشـــی و پژوهشـــی روبه‌رو 
کرده اســـت. در چنین وضعیتی، ســـه مؤلفه »علم و 
فناوری«، »انســـجام اجتماعی« و »امیـــد واقع‌بینانه« 
می‌توانـــد در افزایـــش توان و تـــاب‌آوری جامعه نقش 

اساســـی داشته باشد.
تجربـــه ماه‌های گذشـــته و دشـــواری‌هایی که کشـــور 
بـــا آن روبه‌رو بـــوده، نشـــان داده که بخشـــی از توان 
ایســـتادگی در برابـــر بحران‌هـــا، بـــه »ظرفیت علمی 
و فناورانـــه« کشـــور وابســـته اســـت. از ایـــن منظـــر، 
دانشـــگاهیان مســـئول‌اند کـــه پیشـــرفت علمـــی را 
جـــدی بگیرنـــد و در چارچـــوب معیارهـــای تخصصی 
هر رشـــته، مرزهای دانش و فناوری را توســـعه دهند. 
دســـتاوردهای علمی، حاصل کار مســـتمر استادان و 
پژوهشگران است و حفظ و تداوم این مسیر، بخشی 
از مسئولیت اجتماعی دانشـــگاه به شمار می‌رود. اما 
تاب‌آوری فقط با فناوری ســـاخته نمی‌شود. »انسجام 
اجتماعـــی« مؤلفه دوم این معادله اســـت. دانشـــگاه 
بـــه دلیل پیوند همزمـــان با نخبگان، جامعه و نســـل 
جوان، جایگاهـــی مهم در تقویت این انســـجام دارد. 
ایـــن نقـــش تنهـــا در گفتمان‌ســـازی و تولیـــد دانش 
خلاصه نمی‌شـــود؛ نوع رابطه اســـتاد با دانشـــجو نیز 
اهمیت دارد. محبت، توجه، شناخت متقابل و ایجاد 
اعتماد می‌تواند پیوندهـــای اجتماعی را تقویت کند. 
از سوی دیگر، دانشـــگاه باید به مطالعه علمی مسأله 
انسجام اجتماعی و شـــناخت الزامات و چالش‌های 

آن در جامعه ایـــران بپردازد.
ســـومین مؤلفـــه، »امید« اســـت؛ اما نه امیـــدی جدا 
از واقعیـــت. امیـــد مـــورد نظـــر، بایـــد بـــر شـــناخت 
ظرفیت‌های کشـــور، توجـــه به دســـتاوردهای علمی 
و اجتماعـــی و تـــاش بـــرای حل مشـــکلات اســـتوار 
باشـــد. فشـــارهای اقتصـــادی و معیشـــتی واقعیتـــی 
اســـت کـــه نمی‌تـــوان آن را نادیـــده گرفت، امـــا عبور 
از شـــرایط دشـــوار نیز بـــدون حفظ امیـــد در جامعه 

نیســـت. ممکن 
در چنین شـــرایطی، نقش دانشـــگاهیان در هر ســـه 
عرصه، نقشـــی کلیدی است؛ توســـعه دانش، تقویت 
پیوندهـــای اجتماعـــی و حفظ امیـــدی واقع‌بینانه در 
میان نســـل جوان. در این نقطه است که مسئولیت 
اجتماعی دانشـــگاه، در کنار مأموریت علمی آن، معنا 

می‌کند. پیدا 

فلسفه اخلاق

مهرانه صبری

گروه اندیشه

 سه ستون تاب‌آوری؛ 
علم، همبستگی و امید

تأمل

وحید شالچی
 معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

تحقیقات و فناوری


